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مــن همیشه رهــبــر خــرده‌انــقــاب‌هــای شــکــســت‌خــورده علیه 
قانون‌های بی‌معنی مدرسه بودم که توسط یک عده ترسو به 
واگذاری تمامی تعهدات و نرمش‌های مدیر و معاون منجر می‌شد 
و دست از پا درازتر باید کوتاه‌تر هم می‌آمدیم تا اولیایمان را جلوی 
چشم‌مان نیاورند. یعنی همیشه با قوانین دست‌ب‌ یقه بودم 
و از خط و خطوط‌شان می‌زدم بیرون‌. فکر نکنید خواسته بودها، 
خیلی‌‌وقت‌ها ناخواسته توی کتم نمی‌رفت. بعدها فهمیدم این 
احساس خفگی و افسردگی عجیبی که در چهارچوب قوانین 
قرارگرفتن به من دست می‌دهد یک مشکل قدیمی است که 
به قول روان‌شناس‌ها ریشه در بچگی دارد و راه‌حلش مواجهه 
است. من مثل کسی که فوبیای سگ‌وگربه دارد و از صدفرسخی 
حیوانات رد نمی‌شود اما برای خوب‌شدن ترسش باید با آن رودررو 

شود باید با قانون و چهارچوب‌بندی شدن زندگی رو‌به‌رو شوم!

همین‌قدر عجیب و فکاهی!
تجویز دکتر این بود جایی کار کنم که صبح به صبح باید انگشت 
بزنم و وارد شوم و جایی کار کنم که خودم تک‌وتنها در یک اتاقم و 
هیچ به من خوش نمی‌گذرد که از زیر کار در بروم. ترجیحا رئیسم 
هم با جلاد برابری کند. اما سخت در اشتباهید اگر فکر کنید 
شرایط کاری من الان مثل سربازخانه‌های قدیمی شده‌است تا با 
قانونمداری مواجه شوم. الان تا لنگ ظهر می‌خوابم، خیلی روزها 
را دورکاری می‌کنم و چون جایگاه خوبی دارم کسی به من گیری 
نمی‌دهد و خدا را شکر مدیر بالاسری خوبی هم دارم و این‌طور 
شد که در ۲۷سالگی هم قانونمندی را یاد نگرفتم! اما جنس یک 
قانون‌هایی با چهارچوب‌های آدمیزادی فرق می‌کند. قوانینی که 
حساب‌وکتابش هم فرازمینی است و دو دوتا چهارتایش دقیق. 
همانی که یک عده به آن می‌گویند کارما و یک عده می‌گویند 
خدا لعنتت کند! که بدی کنی بالاخره روزی سزایش را می‌بینی و 
خوبی‌ات هم محاسبه می‌شود و این‌که هرکس را خدا به اندازه 
وسعش امتحان می‌کند و گاهی ما نمی‌دانیم وسع‌مان چقدر 
کش می‌آید و بزرگ می‌شود. همین من چهارچوب‌گریز به طرز 
عجیبی سر قوانین خدا بگی‌نگی حرف‌گوش‌کن‌تر می‌شوم. برایم 
قابل قبول‌تر است خدا نسخه برایم بپیچد و چشم بگویم. بعضی 
قوانین هم ریشه در دین دارد و در دلسوزی خدا، چشم که بگویی 

کارت راه می‌افتد ... .

یک چهارچوب گریز

زهــرا  قربانــی 

دبیر 
نوجوانه

گفت‌وگو گزارش

پذیرفتن این‌که انسان هم به قانون نیاز دارد و هم 
از آن فــراری ‌اســت، چندان سخت نیست. جامعه 
ــت، امـــا چــارچــوب‌هــای  ــدون قــانــون ســردرگــم اسـ بـ
گاهی آسان،  گاهی سخت و  که  متوالی و پی‌در‌پی 
گاهی خنده‌دار و گاهی منطقی و گاه باب میل و گاه 
کثرا با  که ا خلاف میل انسان است، باعث می‌شود 
شنیدن نام قانون سگرمه‌ها درهم شود، چون حس 
می‌کنیم که در حال محدودشدن هستیم. از این رو 
رابطه‌ای که انسان با واژه و مفهوم »قانون« می‌تواند 

داشته باشد را پارادوکس می‌دانم. 

گاه  گاه دوسویه و  که در رابطه  یکی از چالش‌هایی 
دارد، همان حس  قانون وجــود  با  انسان  یکطرفه 
محدودشدنی است که با شنیدن نام قانون به شخص 
دســت مــی‌دهــد. شاید مشکل از ذات منیت‌طلب 
که رسانه‌ها از  انسان باشد. شاید ذهنیت و تصوری 
قانون ساخته‌اند و شاید هم بند و تبصره خود قانون! 
هرچه که هست باعث شده تا امروزه قانون را دقیقا 
در مقابل آزادی خود بدانیم و مدام برای دور زدن 
آن، به‌دنبال راه‌دررویــی باشیم. و این دقیقا همان 

چیزی است که جامعه را به سمت سردرگمی می‌برد. 
زمانی جامعه رو به قانونمداری حرکت می‌کند که اولا 
بپذیریم در بطن جامعه صرفا آزادی و منفعت یک نفر 
گر قانونی برای من  مطرح نیست و گاه باید پذیرفت که ا
عین محدودیت است، دیگری را از بند رها می‌سازد. 
دوما، ذات قانون و قانون‌داشتن به‌خودی‌خود بد 
، با دید باز و  گر قانون‌گذار نیست. بهتر هم می‌شود ا
منطقی قانون بنویسد و شهروند، آن‌طور که شایسته 

جامعه هست، قانونمند باشد.

همه چیز از یک اصــول و قوانینی بــرخــوردار اســت و 
عمل‌نکردن به آن عواقبی دارد؛ اما مگر همه‌ قوانین 

صحیح و کاملند که به آن عمل کنیم؟
که  بیندازیم، می‌بینیم  اطــراف‌مــان  بــه  نگاهی  گــر  ا
کوچک چهارنفره در خانه‌ خود  حتی یک خانواده‌ 

قوانینی‌دارد.
من نمی‌خواهم مثل دیگر انسان‌های ظاهرا عاقل 
بگویم که همه‌ قوانین درست هستند و چه در خانه 
و چه در جامعه باید آن را چشم‌بسته پذیرفت؛ بلکه 
من معتقدم قوانین بسیاری چه در جامعه و چه در 
زندگی شخصی خودمان وجود دارد که کاملا با باورها 

و عقاید ما فرق می‌کند. در یک کشور وقتی قوانینی را 
می‌خواهند ثبت کنند، اول از همه عقاید افراد جامعه 
را در نظر می‌گیرند و بعد ابعاد دیگر را در اجرا و ثبت 
ح می‌دهند؛ اما همه‌ قوانینی که تا الان ثبت  قوانین شر
و اجرا شده طبق باورها و اصول درست اجرا بوده است؟

که قوانین ثبت‌شده با  خیلی وقت‌ها هم می‌بینیم 
تمام شرایط و آرمان‌های مردم آن جامعه 

متناسب است؛ اما هیچ‌وقت به عمل 
و اجرا نمی‌رسد.

کــشــور بـــودن از  تــابــع قوانین یــک 
وظایف مهم یک شهروند است؛ 
که با اصــول درســت و  اما تا زمانی 

باورهای انسانی پیش برود، در غیر 
ایــن صــورت از نظر مــن، شهروندان 

می‌توانند نسبت به اصلاح آن 
که  و بخواهند  کنند  اعتراض 

گردد. قانون مانند تارعنکبوت است، سوسک  اصلاح 
گرفتار می‌گردد. این یک  از آن رد می‌شود ولی مگس 
که می‌توان در ناعدالتی قوانین دید.  موضوعی است 
کشور به شکل درست تعیین  گر قوانین یک  که ا البته 
شده باشند در برابر شکستن آنها فرقی بین افراد معمولی 
و صاحبان قدرت قائل نمی‌شوند و در زمان اعتراض به 
قوانین نادرست جامعه، سعی در اصلاح آن 

دارند نه تحمیل‌کردن آن.

که برای  قانون همیشه بحث‌برانگیز بوده و هست، چرا
ما اول حق و حقوقی را فراهم می‌کند اما در مقابل 
که انجام‌ندادن  گــردن ما مــی‌انــدازد  وظایفی نیز به 
آن وظایف باعث ازبین‌رفتن همان حق و حقوق‌مان 

نیز می‌شود. 
اما اخیرا در کشور ما قوانینی در حال تصویب و اجراست 
که کمترین حقوق را برای مردم و بیشترین وظیفه را 
برای آنها به ارمغان آورده و باعث نارضایتی‌های بسیار 

شده؛ اما آیا این گزاره درست است؟! 
ممکن است در قوانین ما ایراداتی وجود داشته باشد 
که باید رفع شود ولی از چیز‌هایی نمی‌شود گذشت. 

این قوانین چیست؟! 
بــا بیشترین مقدار  کــشــوری زنــدگــی می‌کنیم  مــا در 
حساسیت‌های اجتماعی و دوگانگی‌های بسیار و این 
امر باعث شده هر قانونی که به تصویب و اجرا می‌رسد 
که برای  مخالفان و موافقان سرسختی داشته باشد 
رساندن حرف‌شان از جان نیز می‌گذرند و این برای ما 
که قانون‌گذاران نمی‌توانند  ک است، چرا بسیار خطرنا

کرده‌اند و به  ــاره‌اش مطالعه  که درب واقعا آن چیزی 
نتیجه رسیدند را اجرا کنند و همین امر باعث این شده 
که بی‌نظمی‌های موجود را گردن بی‌کفایتی بیندازیم. 
اما بیشترین اعتراض و بی‌نظمی از سمت خود ماست 
که چهارچوب مملکت را در نظر نمی‌گیریم و همه چیز 

را به‌هم می‌ریزیم. 
ما باید ابتدا به قانون و قانون‌گذار احترام بگذاریم 
نتیجه  و  ــقــال داده  ــت ان را  نـــظـــرات خـــود  و ســپــس 
ــداد هــرگــز راه و  ــیـ را بــپــذیــریــم. شــلــوغ‌کــردن و دادوبـ
ــم نیستیم و ــا دشــمــن ه ــوده و نــیــســت. م ــب  چـــاره ن

 در یک تیمیم. 
سکوت  ظلم  برابر  در  و  هستیم  ظلم‌ستیز  ما  همه 
نخواهیم کرد، اما دموکراسی زمانی تحقق پیدا می‌کند 

که ما نتیجه پیروز را بپذیریم. 

از قدیم می‌گفتند قانون، قانونه. حتی وقتی با دوستان‌مان 
گر کسی  بازی می‌کردیم، هر بازی قانون خودش را داشت. ا
کردی! اما بعضی‌ها چنان  زیر آن می‌زد، می‌گفتیم جرزنی 
. به آنها می‌گفتیم: جرزن به  یکدنده بودند که انگار نه انگار
جرش می‌رسه! بزرگ‌تر که شدیم، شنیدیم مملکت قانون و 
حساب‌وکتاب دارد. اما گاهی عکس این حرف هم شنیده 
می‌شد و ایــن ســؤال پیش می‌آمد: مگر می‌شود هرکسی 
هرکاری دلش خواست انجام دهد؟ پس این قانون چیست؟ 

این تناقض‌ها مدام ذهن‌مان را درگیر می‌کرد.
جالب‌تر این‌که، همان‌هایی که قانون را قبول ندارند، اول 
گر  از همه بــرای احقاق حق‌شان به آن استناد می‌کنند! ا
بپرسیم چرا فلان قانون را قبول نداری اما خواهان اجرای 
قانونی هستی که به نفعت باشد، پاسخ روشنی نمی‌دهند 
و به پیچ‌وتاب ماجرا می‌پردازند.  اما قانون با کسی شوخی 
ندارد، این را هم بارها شنیده‌ایم، پس چرا قوانینی وجود 
دارد که نارضایتی، فقر و مشکلات‌ اجتماعی به‌ همراه دارند؟ 
چرا قوانینی مثل ارث فرزندخوانده، یا وعده‌های مرتبط با 
مسائل حجاب‌ و فیلترینگ تغییر نمی‌کنند یا اجرای آنها به 

تعویق می‌افتد؟ از طرفی، برخی قانون‌گذاران می‌گویند: »ما 
کردیم، اصلاح نکردیم.« این یعنی چه؟  فقط قانون تولید 
وقتی نماینده‌ای با رأی مردم انتخاب می‌شود، وظیفه‌اش 
کیفیت قوانین اســت، نه صرفا افــزودن به  اصلاح‌وبهبود 

حجم‌ آن.
علاوه‌‌براین، در زمینه شفاف‌سازی هنگام تصویب، اجرا و 
کرده‌اند. درصد  توضیح قوانین به مردم، مسئولان کم‌کاری 
گاه هستند و این خود  کمی از جامعه به‌طور کامل از قوانین آ
مسأله‌ای بسیار مهم است که باید در مباحث آموزشی مورد 
توجه جدی قرار گیرد. این تناقضات و ابهام‌ها پرسش‌های 
ــوار اســت؛  کــه درک‌شــــان دشــ بــی‌پــاســخــی ایــجــاد می‌کنند 
پرسش‌هایی که زیر سایه همین قانون باقی‌ می‌مانند و پاسخی 

قانع‌کننده نمی‌یابند.

جرزنی در بازی قانون! چارچوب مملکت

قانون می‌خواهم، نمی‌خواهم؟

حق، بالاتر از قانون است

زهرا ســعیدی

اصفهان

حدیــث مولایی

تهران

پارســا شاددل

تهران

 میــاد اله‌بخش

تهران


